
نگاه

چرخه آسیب

ــناخته می شوند افرادی  ــور ش زنانی که به عنوان زنان ویژه در کش
ــتند که وقتی به صورت خاص به زندگی فردی آنها نگاه کنیم و  هس
ــیار تلخی داشته اند. آنها  ــی قرار دهیم، گذشته بس آن را مورد بررس
ــوی  ــیب و بی مهر ی های فراوانی از س در طول زندگی خود مورد آس
ــای غیراخلاقی  ــر مالی به کاره ــا به دلیل فق ــواده قرار گرفته ی خان
ــه فردی با  ــالم ب ــت، آنها را از فرد س ــده اند. این وضعی ــته  ش گماش
ــیاه برای خود  ــلالات روانی تبدیل می کند که چیزی جز آینده س اخت
ــتند. زنان ویژه به دلیل روابط جنسی متعددی که دارند  متصور نیس
ــت که حتی  ــگیری می کنند اما نکته اینجاس معمولا از بارداری پیش
ــتند و نظام مند و بر اساس اصول  گاهی زنانی که دارای خانواده هس
ــتند. این  ــگیری از بارداری موفق نیس اخلاقی زندگی می کنند در پیش
ــی که باردار  ــود دارد. هر زنی زمان ــژه هم وج ــرایط برای زنان وی ش
ــات مادرانه روبه رو می شود و از بین بردن  ــود با تشدید احساس می ش
ــت. فارغ از  ــوار اس ــیار دش جنینی که در بدن دارد برای او کاری بس
ــرعی و قانونی، این زنان در اکثر مواقع نمی توانند  ممنوعیت های ش
ــد بنابراین با  ــن را از بین ببرن ــد و جنی ــود غلبه کنن ــات خ بر احساس
ــود  ــد یا خانواده ای پیدا می ش ــور اینکه کمکی به آنها خواهد ش تص
ــن را نگه  می دارند و  ــت کند، ۹ماه جنی ــه از کودک به خوبی مراقب ک
ــرایط  ــالم  به دنیا آمدن او کارهایی می کنند که در ش ــا برای س چه بس
ــته تلخ  ــادی انجام نمی دهند. آنها تصور می کنند این کودک گذش ع
ــبختی را به زندگی شان  و تاریک آنها را پاک می کند و می تواند خوش
ــود اما مادر  ــودک بی نام» متولد می ش ــد به همین دلیل «ک بازگردان
ــت آن چیزی که  ــدش پی می برد واقعی ــد از به دنیاآمدن فرزن او بع
ــعی می کند  ــرایط ویژه خود س ــت بنابراین در ش تصور می کرده، نیس
ــه خانواده ای فقیر و  ــم را بگیرد. او نوزادش را ب ــن تصمی منطقی تری
ــپارد و با وعده پول آنها را قانع می کند تا از کودک  بدون فرزند می س
ــته برای پول  درآوردن باید به شغل  نگهداری کنند. این مادر می دانس
ــته  ــرایطی که داش ــودش روی بیاورد. در واقع این زن در ش قبلی خ
ــال خانواده  ــرای فرزندش به دنب ــت. او ب ــاب منطقی کرده  اس انتخ
ــالمی بوده و نوزاد را به بهزیستی نسپرده، سر راه نگذاشته یا کنار  س
ــطل زباله رها نکرده بلکه کوشیده فرزندش را به سعادت نزدیک  س
کند و چیزی که خودش نداشته یعنی خانواده را به فرزندش بدهد. 
ــودک را به خانواده ای  ــر زده و ک ــوی این زن س البته خطاهایی از س
ــط ظاهر یک  ــته و فق ــناختی از آنها نداش ــت که هیچ ش ــپرده  اس س
ــته اند. این زن برای اینکه بتواند تصمیم های منطقی  خانواده را داش
ــیر  ــم هم انتخاب نکرده تا اس ــوزادش بگیرد، برای او اس ــورد ن در م
ــت که جامعه در برابر این مادر  ــات نشود. اما سوال اینجاس احساس
ــازمان های ذی ربط در برابر این زن چه  ــت؟ دولت و س چه کرده  اس
کرده اند؟ به دلیل وجود زنان زیادی در شرایط این مادر، باید در هزاره 
ــیب دیده  ــازمان ها و نهادهای حمایت از زنان و دختران آس ــوم س س
ــت یک فاجعه اجتماعی  ــوند. هر اتفاقی از این دس ــتر فعال ش بیش

ــیب دیده  ــت و هر فاجعه اجتماعی ای که رخ می دهد، فردی آس اس
ــازمان های مردم نهاد و  ــترش س را به افراد دیگر اضافه می کند. گس
ــازمان های دولتی که بودجه و امکانات داشته  باشند و بتوانند به  س
ــن زنان کمک کنند و امنیت روانی و اقتصادی آنها را تامین کنند و  ای
همچنین سازمان هایی که برای چنین کودکانی امکانات فراهم کنند 

بسیار مهم است. 
ــت  ــک کرد زنی که در چنین وضعیتی فرزندش را از دس نباید ش
ــت  ــدیدتری دیده و ممکن اس ــیب ش ــبت به قبل آس داده، قطعا نس
ــود. نباید  ــای دیگری نیز مرتکب ش ــیب ها خطاه ــر این آس تحت تاثی
ــر به هم متصل  ــی مانند زنجی ــیب های اجتماع ــوش کنیم آس فرام
ــوند بنابراین برای کاهش چنین  ــر می ش ــرعت منتش ــتند و به س هس
آسیب هایی و به وجود نیامدن چنین مادرانی که حالا احساسات خود 
ــی کرد.  ــه بعد بررس را به تاراج رفته می پندارند، باید موضوع را از س
ــت انجام  ــت. افراد جامعه باید ازدواج های درس اول بعد فردی اس
ــد و خردمندانه بچه دار  ــت رفتار کنن ــر درس دهند، در انتخاب همس
ــدن، کودک، فرزند خانواده ای از هم  پاشیده  شوند تا بعد از بچه دار ش
ــوی آن کودک به وجود نیاید. دوم  ــود و زمینه ارتکاب جرم از س نش
ــازمان های مردم نهاد در این زمینه  ــت که باید از طریق س جامعه اس
ــیب دیدن آنها بوده  ــوول آس ــود و افرادی را که خودش مس فعال ش
ــت که باید زمینه فعالیت  ــوم دولت اس ــش قرار دهد. س تحت پوش
ــخاوتمندانه  ــم کند و به صورت س ــاد را فراه ــازمان های مردم نه س
بودجه و امکانات در اختیار آنها قرار دهد. این زن، نمونه شهروندی 
است که قصد داشته جلوی آسیب را بگیرد و قصد داشته فرزندش 
ــرده جلوی  ــد. او تلاش ک ــوول و مفید برای جامعه باش ــردی مس ف
ــود، قطع  ــدام بازتولید می ش ــه ای را که م ــرد و چرخ ــیب را بگی آس
ــت. آیا نباید گفت نهادها و  ــده  اس ــیب جدید مواجه ش کند اما با آس
سازمان هایی که از این زن حمایت نکرده اند نیز در این میان مسوول 
ــتند و باید حداقل خودشان این سوال را مطرح کنند که چرا این  هس
ــم بیان آن ضروری  ــد؟  نکته  آخری که فکر می کن ــا کرده ان زن را ره
ــن راه از بین بردن  ــگیری، بهترین و کوتاه تری ــت که پیش ــت این اس اس
ــان  ــتی زن ــت معیش ــود وضعی ــت. بهب ــی اس ــیب های اجتماع آس
ــیدگی به وضعیت زندگی آنها و به رسمیت شناختن  آسیب دیده، رس
ــعی در برطرف کردن  ــیب اجتماعی و س ــن افراد به عنوان یک آس ای
ــت که  ــریع ترین و بهترین راهی اس ــن، س ــن، کم هزینه تری آن مهم تری
ــیب و در نگاهی کلان کم  شدن جرم در  می تواند به کم  کردن این آس

جامعه منجر شود. 

يادداشت

 جنایتی شاید ناخواسته

ــرف  ــی دو ط ــده جنای ــر پرون ه
ــر دو آنها در  ــت ه دارد که سرگذش
ــرم تاثیر زیادی دارد. من در  وقوع ج
پرونده  قتل نوزاد چهار ماهه بی نام 
ــم  ــخیری مته ــل تس ــوان وکی به عن
ــخیری  ــدم. وکیل تس وارد پرونده  ش
ــه  ــود ک ــی وارد می ش در پرونده های
متهم به دلیل نداشتن بضاعت مالی 
ــد و جرم  ــل انتخاب کن ــد وکی نتوان
ــه در صورت  ــد ک ــه ای باش او به گون
ــرگ را به دنبال  ــازات م ــات، مج اثب
ــد. در این صورت دادگاه  داشته باش
ــل  ــرای او وکی ــگان ب ــورت رای به ص
انتخاب می کند تا از متهم دفاع کند. 
ــی  تبصره یک ماده ۱۸۶ آیین دادرس
ــرده  ــح ک ــاره تصری ــری در این ب کیف
ــت: «در جرایمی که مجازات آن  اس
ــاص نفس،  ــون، قص ــب قان به حس
ــد،  ــدام، رجم و حبس ابد می باش اع
چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی 
ننماید  تعیین وکیل تسخیری برای او 
الزامی است مگر درخصوص جرایم 
ــم از حضور یا  ــی عفت که مته مناف
ــل امتناع ورزد.» من نیز  معرفی وکی
ــخیص  ــاس تش ــن پرونده براس در ای
ــخیری متهم شدم.  دادگاه وکیل تس
ــت پروانه  ــن دریاف ــه حی ــمی ک قس
ــادآور  ــا ی ــه م ــم ب ــت خورده ای وکال
ــظ حقوق  ــت حف ــود در جه می ش
ــت دفاع  ــاس واقعی ــوکل و براس م

کنیم. 
ــب درخواست دادگاه  وقتی حس
وکیل متهم شدم پرونده را در شعبه 
ــران  ته ــتان  اس ــری   کیف ۷۱دادگاه 
ــردم. واقعیتی که در این  مطالعه ک
پرونده وجود داشت، بسیار تلخ بود. 
یک طرف پرونده زنی جوان به نام 
شیدا بود که دوران طفولیت خود را 
ــت دادن والدینش  در یتیمی و از دس
ــی با مردی  ــرد، در نوجوان ــروع ک ش
ــا این ازدواج  ــاد ازدواج کرد ام معت
ــس از متارکه  ــیدا پ ــق بود. ش ناموف
ــد و شغل آرایشگری  راهی تهران ش
را پیشه کرد. او در بی بندوباری کامل 
ــی  ــتگاه های نظارت ــت دس و در غفل
ــده ای  ــا رانن ب ــروع  ــه ای نامش رابط
ــه حاصلش  ــناس برقرار کرد ک ناش
ــد نوزادی  ــته و تول بارداری ناخواس
ــت و نه  ــه نه پدری داش ــر بود ک پس
ــد.  ــداری کن ــه از او نگه ــادری ک م
ــتن  ــتیصال و نداش ــادر از فرط اس م
ــا و مکان، فرزند را برای نگهداری  ج
ــه افرادی  ــز ب ــی ناچی در ازای مبلغ
ــودش  از خ ــر  ــاره و بدبخت ت بی چ
ــود  خ ــوزاد  ن ــدگان  پذیرن ــپرد.  س
ــده بودند.  ــادر درمان ــر از م مفلوک ت
ــار تهران  ــه دروازه غ ــا در منطق آنه
ــی  ــتیجاری زندگ ــاق اس ــک ات در ی
می کردند و با مشکلات مالی مواجه 

بودند. 
ــده که  ــن پرون ــم ای ــوان مته  ج
ــاد  اعتی و  ــف  نحی ــمی  جس دارای 
ــد  ــدر را یدک می کش ــواد مخ ــه م ب
ــت که قرار بود  ــرادر ناتنی زنی اس ب
ــوزاد را  ــتی ن ــلاح سرپرس ــه اصط ب
ــود. پای این جوان بر اثر  عهده دار ش
ــود و او بیکار و  ــته ب تصادف شکس
بدون هیچ گونه درآمدی، شب را به 
روز و روز را به شب می رساند، او در 
ــدت در خانه خاله اش زندگی  این م
ــدای گریه های  ــا اینکه ص می کرد ت
ــته که شاید گرسنه  نوزاد بخت برگش
ــوان را عصبانی  کرد  بود یا...، این ج
ــاندن آن طفل  ــاره را در ترس و او چ
معصوم دید و ضربه ای به او زد که 
ــرا موجبات مرگ  همان ضربه ظاه
ــه قطعا  ــرد. البت ــوزاد را فراهم ک ن
ــیت الهی بر همین بوده که این  مش
ــتی  ــتوانه و سرنوش کودک با آن پش
ــار وارد جامعه  ــره و ت ــدت تی به ش
ــر، بیکاری،  ــن میان فق ــود. در ای نش
ــوادی، عدم پایبندی به  اعتیاد، بی س
ــی، طلاق و  ــرعی و اخلاق اصول ش
ــاید نبود یا ضعف اماکن پذیرنده  ش
چنین اطفالی و... را می توان از علل 
ــاب آورد؛  ــوع این جنایت به حس وق
ــاید ناخواسته. امید است  جنایتی ش
با بررسی علل وقوع چنین حوادثی 
ــتن آنها گام  در جهت از میان برداش
ــود تا از تکرار این وقایع  برداشته ش

ــود.  جلوگیری ش
*وکیل متهم پرونده 
قتل کودک بی نام
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مرجان لقایی: اگر پدر و مادر امیر از هم جدا نمی شدند، اگر پدر حمید فوت 
ــا مجبور نبودند  ــا را قبول می کرد و آنه ــادر حضانت بچه ه ــد، اگر م نمی ش
ــد بعد از ازدواج، برادرش  تنها زندگی کنند، اگر خواهر حمید مجبور نمی ش
ــیش روی نمی آورد،  ــیدن حش ــا بگذارد، اگر حمید از نوجوانی به کش را تنه
ــرای گذراندن  ــد ب ــاق نمی افتاد و حمید مجبور نمی ش ــر آن تصادف اتف اگ
دوران نقاهت در خانه خاله اش بماند، اگر شوهرخاله آنقدر پول داشت که 
مجبور به نگهداری از نوزادی بی نشان نبود، اگر مادر نوزاد از دست ناپدری 
ــه مردان غریبه  ــور به ماندن در خان ــود، اگر دختر فراری مجب ــرار نکرده  ب ف
نمی شد، اگر برای تامین هزینه های زندگی اش تن فروشی نمی کرد، اگر وقتی 
ــوولیت کودکش را قبول می کرد و آن را به خانواده ای فقیر  ــد مس باردار ش
نمی سپرد، اگر پدر کودک مسوولیت نگهداری او را به عهده می گرفت و اگر 
ده ها «اگر» دیگر نبود، حالا نه امیر به قتل نوزاد بی نام متهم بود و نه طفل 

چهارماهه جان باخته  بود. 
ــفند سال ۸۷ به  ــتانی در جنوب تهران۱۱ اس ــوولان حراست بیمارس مس
ــر اثر خونریزی مغزی  ــزارش  دادند نوزادی چهار ماهه جانش را ب پلیس گ
ــت. در این گزارش اعلام شد: «جوانی ۲۲ساله به نام امیر  ــت داده  اس از دس
ــیر داخل گلوی  ــد ش ــتان آورد و مدعی  ش نوزاد چهارماهه ای را به بیمارس
طفل پریده  است اما وضعیت بچه نشان می داد او دچار آسیب مغزی شده  
ــردی بدن کودک نشان می داد  ــم، تنفس و س ــت. وضعیت مردمک چش اس
امیدی به زنده ماندن او نیست. نوزاد ساعاتی بعد جانش را از دست داد.»
ــزارش اولیه باید برگه   ــتان و تنظیم گ ــوران بعد از حضور در بیمارس مام
ــام پدر... اما  ــد: نام، نام خانوادگی، ن ــخصات متوفی را تکمیل می کردن مش
ــر بود، فقط  ــد؛ نوزاد چهار ماهه پس ــدام از نقطه چین ها پر نش ــار هیچ  ک این ب
همین، بدون پدر و مادر و نام و نام خانوادگی. امیر در بازجویی ها به ماموران 
ــی برایش انتخاب  ــرد و هنوز نام ــودک نگهداری می ک ــت خاله اش از ک گف
ــتند. به  ــت کجا هس ــرده  بودند. پدر و مادر واقعی نوزاد هم معلوم نیس نک
ــد و متخصصان بعد  ــکی قانونی منتقل ش این ترتیب، کودک  بی نام به پزش
ــه مغزی جانش را از  ــای لازم تایید کردند او بر اثر ضرب ــام آزمایش ه از انج
ــت داده  است. امیر در اولین  بازجویی ها درباره نحوه مرگ کودک بی نام  دس
ــد و چند ضربه  ــد او عصبانی ش توضیح داد وقتی صدای گریه بچه بلند ش
ــه ای انداخت، بنابراین  ــد و او کودک را به گوش به نوزاد زد اما بچه آرام نش
ــد.  ــرش به جایی برخورد کرده  باش ــگام پرت کردن بچه س ــت هن ممکن اس
ــوهرش  ــن جوان در مراحل بعدی، اظهاراتش را تغییر داد: «خاله ام و ش ای
ــرای خرید بیرون رفته  بودند، من در خانه خوابیده  بودم که بچه گریه کرد.  ب
ــتم به او شیر بدهم. شیشه را آماده کردم و در دهانش گذاشتم. او را  خواس
ــیاه  شد. پایم شکسته  بود و  ــیر را که می مکید یکدفعه س بغل کرده  بودم. ش
قدرت حرکت نداشتم با این وجود به سختی به خانه همسایه رفتم و کمک 
ــت او را به بیمارستان ببر. با  ــایه گفت حال این بچه بد اس ــتم. همس خواس
همان پای شکسته به سمت بیمارستان رفتم؛ نمی توانستم تند حرکت کنم. 
آرام قدم برمی داشتم اما پایم سر خورد و به زمین پرت شدم؛ بچه  هم بغلم 
ــرش به جایی خورده   ــدم س بود و با هم زمین خوردیم اما اصلا متوجه نش

باشد. به بیمارستان که رسیدم گفتند بچه مرده  است.»
ــد: «نمی دانم چطور این اتفاق افتاد. قبول دارم بچه را  امیر حالا می گوی
ــیر داخل گلویش  ــن کار را وقتی انجام دادم که حس کردم ش ــه ای زدم البت
ــش را بسته  است. بچه داری بلد نیستم. قبلا بچه ای را بغل  پریده و راه نفس
ــیر به گلوی بچه  ــتم وقتی ش ــیر نداده بودم. فقط می دانس نکرده یا به او ش
می پرد، پشتش می زنند تا نفسش برگردد، من حتی به صورتش هم زدم.»

ــکی  اظهارات متهم با برخی مدارک پرونده همخوانی ندارد. نظریه پزش
ــتاران بیمارستان نشان می دهد شیر داخل گلوی بچه  قانونی و گزارش پرس
ــکل تنفسی نداشته بلکه دچار خونریزی مغزی  شده  و نسج  نپریده و او مش
مغزی اش از بین رفته است بنابراین پلیس احتمال داد حادثه این طور اتفاق 
ــده، طفل را کتک زده و در  ــاده که وقتی بچه گریه کرده امیر عصبانی ش افت
ــر نوزاد به جایی برخورد کرده  و همین برخورد باعث خونریزی  این میان س
مغزی او شده و جانش را از دست داده اما امیر بلافاصله از کارش پشیمان 

شده و او را به بیمارستان رسانده است. 
ــرا معرفی و درنهایت کیفرخواست قتل عمد  امیر با این فرضیه به دادس
ــکار کرد. او می گوید: «من با  ــد اما در دادگاه جرمش را ان علیه اش صادر ش
ــمنی نداشتم حتی اسمش را هم نمی دانستم. یک ماه بود که  این بچه دش
مادرش او را به خاله ام سپرده و ۴۰۰هزارتومان هم بابت هزینه پوشک داده 
ــاب پول می ریزد یا  ــه ام گفته  بود یا بعد از این به حس ــود. مادر بچه به خال  ب
ــه همین دلیل قبول  ــت ب ــوی در می آورد. وضع مالی خاله ام خوب نیس جل
ــع درآمد بود هم  ــد. به هر حال برای آنها، هم منب ــرد از بچه نگهداری کن ک
ــی کنند. خاله ام  ــتند زندگ ــتند، این طوری بهتر می توانس اینکه یک بچه داش
بچه  نداشت. او تازه ازدواج کرده  بود. خاله ام می گفت مادر بچه به او گفته 
چون نوزاد نامشروع است نمی تواند او را نگه دارد. من زیاد به خانه خاله ام 
ــت. باید  نمی رفتم اما چند روز قبل از این حادثه تصادف کردم و پایم شکس
ــخت  بود در خانه خواهرم زندگی کنم؛  مدتی را در خانه می ماندم. برایم س
ــت. به خانه خاله ام رفتم تا  ــت و خودش مشکلات زیادی داش او بچه  داش
ــدم آنها یک بچه  آورده اند و از  ــتراحت کنم. آن موقع بود که فهمی آنجا اس
ــکلی نداشتیم تا اینکه  او نگهداری می کنند. من هم در آن خانه بودم و مش

مرگ بچه اتفاق افتاد.»
ــاره اینکه بچه  ــرادرش را پیگیری می کند، درب ــه پرونده ب ــر امیر ک خواه
ــنایان  ــد، توضیح می دهد: «یکی از آش ــا و چگونه وارد زندگی آنها ش از کج
ــه بچه  دارد و  ــت ک ــرده  و گفته  بود زنی هس ــی ک ــوهرخاله ام او را معرف ش
ــت کنند. خاله ام هم این  ــه پولی بپردازد تا از بچه مراقب ــت ماهان حاضر اس
ــمش  ــیم فقط می دانیم اس ــنهاد را قبول کرد. مادر کودک را نمی شناس پیش
شیداست. وقتی برای اولین دیدار به خانه خاله ام رفته، گفته  بود نباید هیچ  
ــوالی از من بپرسید. نمی توانم بگویم پدر بچه کیست و چه اتفاقی افتاده  س
ــت. من جوابی برای این سوالات ندارم فقط هر ماه پولی به حساب شما  اس
ــیرش بشود. خودتان می دانید اسم  ــک و ش واریز می کنم تا کمک خرج پوش
ــید. خاله ام  ــه را چه بگذارید و با او چه کار کنید. فقط مراقبش باش ــن بچ ای
که زن جوانی است قبول کرده  بود چون فکر می کرد پولی که از مادر نوزاد 
ــود. آن طور که ما متوجه شدیم شیدا نشانی  می گیرد، کمک خرجش می ش
ــوهرخاله ام گفته  بود شیدا زمانی که  ــخصی نداشت. یکی از آشنایان ش مش
ــت؛ او  ــده  اس ــغول به کار ش نوجوان بود از خانه فرار کرده و در تهران مش
ــرد. بعد از مرگ بچه با  ــود و از این راه زندگی اش را تامین می ک ــروش ب تن ف
دایی ام همه شهر را زیر پا گذاشتیم تا پیدایش کنیم. چند ماهی بود که پولی 
ــت پول واریز  ــت داش ــاب خاله ام نریخته  بود، در واقع هروقت دوس به حس
ــتگیری  ــت تا اینکه وقتی من و دایی ام بعد از دس می کرد. جا و مکانی نداش
ــایی اش  ــورت کاملا اتفاقی در خیابان شناس ــتیم به ص امیر دنبال او می گش
ــه زندان انداختند  ــت کردند و ب ــم و به پلیس خبر دادیم. او را بازداش کردی
ــی را ندارد، بعد که  ــد. البته به ما گفته  بود کس ــا اینکه یک نفر کفیلش ش ت
ــد متوجه شدیم در زندان با چند زن آشنا شده و آنها هم شخصی را  آزاد ش
معرفی کرده اند تا کفیلش بشود. آن شخص هم با کارت ملی آمده و کفیل 

شده  اما حالا شیدا دوباره گم شده است و کفیلش هم می گوید برای رضای 
خدا این کار را کرده بود و حالا نمی داند شیدا کجاست.»

ــود نمی داند پدر فرزندش دقیقا  ــیدا در بازجویی ها به ماموران گفته  ب ش
ــت. او چند مرد را به ماموران معرفی کرده بود اما هیچ یک از  چه کسی اس
ــدند. او قبل از اینکه با قرار کفالت آزاد شود، درباره  ــایی نش این افراد شناس
ــی در خیابان زندگی می کنم.  ــوران گفته  بود: «از نوجوان ــی اش به مام زندگ
ــی بودم البته چند ماه اول  ــت دقیقا با چه کس ــدم یادم نیس وقتی باردار ش
متوجه نشده  بودم باردار هستم. ماه چهارم بود که متوجه بارداری ام شدم. 
تصمیم گرفتم بچه را سقط کنم اما نشد. نتوانستم بر احساساتم غلبه کنم، 
ــد زن دیگر  ــت. آن زمان با چن ــخت می گذش ــای آخر خیلی به من س ماه ه
ــروع شد  ــتم تا اینکه درد زایمان ش ــختی داش زندگی می کردم و روزهای س
ــود. دوستش داشتم؛  ــتم مثل من بدبخت بش و بچه به دنیا آمد. نمی خواس
بچه ام بود و می خواستم خوشبخت بشود اما هیچ  بچه ای با مادر تن فروش 
ــتی متوجه شدم خانواده ای هستند که  ــبخت نمی شود. از طریق دوس خوش
ــناختم اما اعتماد کردم  حاضرند فرزندم را قبول کنند. آن خانواده را نمی ش
و بچه را به آنها دادم، قرار بود در قبال گرفتن پول، بچه را نگهداری کنند.»
ــه یا برای او  ــنامه نگرفت ــه چرا برای فرزندش شناس ــن زن درباره اینک ای
ــتم نامش را فرهام بگذارم  ــت داش ــمی انتخاب نکرده ، گفته بود: «دوس اس
ــش انتخاب نکردم، از  ــمی برای ــتم بچه را نگه دارم اس اما چون نمی خواس
ــتم دیگر دنبال گرفتن  ــنامه نداش ــت و من هم شناس طرفی چون پدر نداش

شناسنامه هم نرفتم.»
ــده   ــیدا در ماجرای قتل فرزندش به زنای منجر به تولد طفل متهم ش ش
ــی خبری از او  ــد و دیگر کس ــت اما بعد از آزادی با قرار کفالت ناپدید ش اس
ندارد و پرونده اش همچنان باز است. از طرفی این زن ولی دم کودک بی نام 
ــیدگی به پرونده مشکل ایجاد  ــود و غیبتش در روند رس ــوب می ش نیز محس
ــتان تهران به عنوان ولی قهری وارد پرونده شد  می کرد به همین دلیل دادس
ــت دادستان بر اساس ماده  ــت قصاص کرده . درخواس و برای امیر درخواس
ــت: «اگر مقتول یا  ــه عنوان کرده اس ــت ک ــلامی اس ۳۵۶ قانون مجازات اس
ــت، ولی نداشته باشد یا ولی  مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون اس
او شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس 
قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن 

را به دادستان های مربوط تفویض می کند.»
ــد اما دادگاه هنوز  ــت. او هفته جاری محاکمه ش امیر حالا در زندان اس
حکمی صادر نکرده است. متهم این پرونده نیز مانند مقتول زندگی سختی 
ــال ها قبل از هم جدا شدند و امیر از بچگی تنها  ــت. پدر و مادر امیر س داش
ــود که پدر و  ــالم ب ــی خانوادگی اش می گوید: «پنج س ــاره زندگ ــود. او درب ب

ــاکن کرمانشاه  بودیم. خواهرم سه سال از من  ــدند. ما س مادرم از هم جدا ش
ــروع کردیم. چند  ــر بود، با پدرمان به تهران آمدیم و زندگی مان را ش بزرگ ت
ــم زندگی می کردیم و  ــد، من ماندم و خواهرم. با ه ــال بعد پدرم فوت ش س
ــرم ازدواج کرد. فکر  ــال بعد خواه ــان را فامیل می دادند. چند س خرجی م
ــدم؛ هرچند  ــالش بود. بعد از آن من خیلی تنها ش ــم آن موقع ۱۵ س می کن
ــتر در خانه خواهرم می ماندم اما او هم مشکلاتی داشت. بچه دار شده  بیش
بود بعد هم شوهرش فوت شد. وقتی پدر و مادرم جدا شدند و ما به تهران 
ــردم و پول خیلی کمی می گرفتم.  ــاگرد کفاش کار می ک آمدیم، به عنوان ش
ــی درست و حسابی بالای سرم نبود مدرسه هم نرفتم و  به خاطر اینکه کس
ــتر با فامیل مادرم رفت وآمد می کردیم.  ــواد ندارم. بعد از مرگ پدرم بیش س
ــکلاتم در این سال ها کم نشده  بود و کم کم به سمت مواد کشیده  شدم.  مش
ــیش می کشیدم، تنها خلافم همین بود. حالم که خیلی بد  از نوجوانی حش
می شد حشیش مصرف می کردم. روزها سر کار می رفتم و وقتی برمی گشتم 
ــتم. وقتی تصادف کردم و قرار  ــب بود و می خوابیدم. هیچ تفریحی نداش ش
ــردم و تصمیم گرفتم  ــه بمانم منزل خواهرم را ترک ک ــد مدتی را در خان ش

برای مدتی خانه خاله ام بمانم که این اتفاق افتاد.»
ــوهرخاله امیر در یک دفتر پیک موتوری مشغول به کار است و تا قبل  ش
ــور و کودک بی نام بودند، با  ــه مرگبار، تنها منبع درآمد خانواده، موت از حادث
ــد. خواهر امیر  ــال قبول کرده  بود امیر مدتی در خانه او میهمان باش ــن ح ای
می گوید: «نمی دانم چرا امیر از خانه من رفت. شاید به این خاطر که می دید 
ــاورم. وقتی نوجوان  ــودم نمی توانم خرج خودم را دربی ــن یتیم دارم و خ م
بودم ازدواج کردم و شوهرم چند سال بعد به خاطر بیماری قلبی فوت شد؛ 

حالا مستمری او را می گیرم اما بیشتر امیر به داد ما می رسید و پول می داد. 
ــی را خانه خاله می ماند که این  ــت کار کند گفت مدت وقتی که دیگر نتوانس

اتفاق افتاد و گرفتار شد.»
پاییر سال ۱۳۸۵ پرونده ای مشابه قتل این کودک بی نام در دادگاه کیفری  
ــد با این تفاوت که قاتل کودک مادر او بود، زنی که  ــتان تهران مطرح ش اس
ــر نبود پدر فرزندش  ــی کرده بود. این زن حاض ــهیلا قدیری معرف خود را س
ــاه بعد از تولد  ــوزادی بی نام بود که پنج م ــد. آن مقتول نیز ن ــی کن را معرف
ــهیلا هم زنی تن فروش بود که بعد از  ــید. س ــت مادرش به قتل رس به دس
ــرد و فرزندش را در  ــردی را که با او زندگی می کرد ترک ک ــارداری، خانه م ب
ــه جای پدر  ــتان ب ــه دنیا آورد. در آن زمان دادس ــتی ب ــی از مراکز بهزیس یک
کودک برای متهم درخواست قصاص کرد و این حکم در سال ۸۸اجرا شد. 
ــت که به قتل می رسد  ــال اخیر اس اکنون این دومین نوزاد بی نام در چند س
ــرح می کند.  ــت قصاص را مط ــوان ولی قهری، درخواس ــه عن ــتان ب و دادس
ــد که دیه  ــیدند اگر پرونده به جایی برس امیر می گوید: «در دادگاه از من پرس
بخواهند آیا مالی دارم تا به دادستانی بسپرم؟ جواب من خیر بود. من هیچ 
ــدری دارم که برایم  ــدارم که کمکم کند. نه پ ــدارم هیچ کس را هم ن ــز ن  چی
ــی قرض بدهند و  ــداری دارم که به من پول ــد نه فامیل پول ــه ای بفروش خان
ــا در نهایت در دادگاه قبول کردم اگر به  ــه اینکه خودم پس اندازی دارم ام ن
ــدم آن را بپردازم چون وکیلم گفت ممکن است با  پرداخت دیه محکوم ش
خطر قصاص روبه رو شوم و در این صورت جلب رضایت دادستان به دلیل 

اینکه مرجع قانونی است بسیار سخت است.»
ــه  ــد برای همیش ــان با قرار کفالت آزاد ش بعد از اینکه مادر نوزاد بی نش
ــر می گوید: «ما  ــرد. خواهر امی ــواده امیر دور ک ــمان خان ــودش را از چش خ
ــم. در این مدت بارها مناطقی  ــی تلاش کردیم دوباره آن زن را پیدا کنی خیل
ــم مردان  ــا پیدایش نکردی ــتیم ام ــت گش ــد محل کارش اس ــه می گفتن را ک
ــراغ کسی رفتیم که  ــب ها هم در خیابان به دنبال این زن بودند. س فامیل ش
کفیلش شده بود. می گوید برای رضای خدا این کار را کرد و اصلا این زن را 
نمی شناسد و نمی داند کجاست، حتی می گوید ممکن است اسمش درست 
ــد یا اینکه حالا با اسم دیگری جایی دیگر زندگی کند. او در بازجویی ها  نباش
ــراغش  ــی بود. س ــد مرد را معرفی کرده  بود که یکی از آنها راننده تاکس چن
ــد و اصلا چنین زنی  ــت برایش حرف درآورده ان ــم اما زیربار نرفت. گف رفتی
ــراغ او هم  ــوپر مارکتی  هم بوده ، س ــد. بعد به ما گفتند یک س را نمی شناس
رفتیم. او گفت آن زن دروغ گفته حتی منکر شد که شیدا را می شناسد. شیدا 
ــروع زندانی شود به همین دلیل خودش را  ــید به خاطر رابطه نامش می ترس
گم  و گور کرده  است. ما خیلی امیدوار بودیم پیدایش کنیم. کسی از او خبری 

ندارد این طور زن ها اگر بمیرند هم کسی باخبر نمی شود.»
ــیاه  بود.  ــت من و برادرم از اول س خواهر متهم ادامه می دهد: «سرنوش
ــت بکند. از وقتی زندان رفته  ــت جوانی هم نتوانس برادرم بچگی که نداش
ــتفاده  ــیش مصرف نمی کند. ترک کرده و داروهای آرام بخش اس دیگر حش
ــرد، نه مادر بالای  ــی اش بدبختی زیادی تحمل ک ــد. امیر از اول بچگ می کن

سرش بود نه پدر؛ ما دو بچه بودیم که خودمان بزرگ شدیم.»
ــود اما  ــد خودش را به هر دری می زند تا برادرش قصاص نش او می گوی
ــتان درخواست دیه کند باز هم کار برای آنها آسان تر نخواهد شد:  اگر دادس
ــی ما را نگاه کنند و ببینند  ــی می گویند دیه بده، خب بیایند وضع زندگ «وقت
ــد به خاطر ۴۰۰هزار  ما از بدبختی به این روز افتاده ایم. اگر آدم بدبخت نباش
ــد را نگهداری می کند؟ برادر من می خواست به آن  تومان بچه یک زن فاس
ــه کمک کند. من آن موقع خانه خاله ام نبودم تا ببینم واقعا کتکش زده  بچ
یا نه اما خودش می گوید این کار را نکرده  است. فقط چند ضربه به صورت 
بچه زده تا بتواند نفس قطع  شده بچه را سرجایش بیاورد. او نمی خواسته 
بچه را بکشد. مگر وقتی که من و برادرم تنها در خانه مانده بودیم، پدرمان 
مرده  بود و بدبخت شده بودیم، کسی سراغمان آمد؟ همیشه این بدبختی ها 

برای ما بدبخت هاست.»
ــوار زندگی، خواهر امیر را به جایی  رسانده که می گوید شاید  ــرایط دش ش
ــت اما  ــخت  اس ــر او هم در کودکی می مرد برایش بهتر بود: «گفتنش س اگ
ــم این همه  ــم در بچگی می مردی ــر من و امیر ه ــت که اگ ــت این اس واقعی
ــل دارد.  ــرادرم وکی ــدم ب ــه ش ــن در دادگاه متوج ــیدیم. م ــختی نمی کش س
ــواد ندارد حتی  ــت. او خودش س می گویند وکیل را دادگاه انتخاب کرده  اس
یک کلاس هم درس نخوانده من نمی دانستم دادگاه برایش وکیل می گیرد. 
ــه خاطر همین اصلا پیش وکیل  ــتند ب فکر می کردم همه وکیل ها پولی هس
ــیدیم سراغمان می آمدند و  نرفتیم. کاش همان موقع که ما بدبختی می کش
دادگاه وکیل برایمان می گرفت. باز به دیه هم راضی هستم. از کمیته امداد 
ــه خیریه وام می گیرم، هر چقدر از پول را که بتوانم می دهم.  و چند موسس
ــر و یک برادر  ــدام نکنند. من یک دخت ــم برادرم را اع ــط خواهش می کن فق
ــته ام، برایش غذا  دارم. خودم از برادرم مراقبت کرده ام، لباس هایش را شس
ــتی کرده ایم. قصاص او یک بدبختی به  ــت کرده ام و با هم دعوا و آش درس
ــم اضافه می کند. چرا فقط امیر را محاکمه می کنند؟ مادر بچه  بدبختی های
ــت، نه مادرش نه  ــود؟ آن بچه را هیچ کس نمی خواس چرا نباید محکوم ش

پدرش. امیر برادر من است؛ او را به خاطر بدبختی هایش اعدام نکنید.»

بررسی یک پرونده جنایی

زنده به گور
نوزاد ۴ماهه چرا و چگونه جانش را از دست داد؟ 

خواهر متهم:  نمی دانم چرا امیر از خانه من رفت. 
شاید به این خاطر که می دید من یتیم دارم و خودم نمی توانم 

خرج خودم را دربیاورم. وقتی نوجوان بودم ازدواج کردم 
و شوهرم چند سال بعد به خاطر بیماری قلبی فوت شد؛ 

حالا مستمری او را می گیرم اما بیشتر امیر به داد ما می رسید 
و پول می داد. وقتی که دیگر نتوانست کار کند گفت مدتی را خانه خاله 

می ماند که این اتفاق افتاد و گرفتار شد
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